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میبدی: دکتر نوری علا عزیز درود بر شما.

نوری علا: سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خانم فرهوده و شنوندگان گرامی این برنامه.

میبدی: امروز مقاماتی در بروکسل، مقامات اتحادیه اروپا گفتند که اگر انگلیس از اتحادیه جدا بشود، زبان انگلیسی دیگر در زمره زبان رسمی اتحادیه نخواهد بود.
نوری علا: بله به نظر من از این تهدیدات زیاد می‌شود، ولی من فکر می‌کنم کار عاقلانه ای کردند انگلیس ها.
میبدی: شما طرفدارش هستی بسیار عالی، از دید شاعرانه البته به قضیه نگاه می کنید. از دید تجاری و اقتصادی نگاه بکنید مطمئنا به این نتیجه نمی‌رسید.

نوری علا: نمی‌دانم والا من باور ندارم این مسئله را.

میبدی: بسیار عالی یک دفعه حتما در این باره گفتگو با هم بکنیم. گوش می‌کنیم.
نوری علا: برگردیم به مسئله شعر و شاعری، بحث من در مورد گوهر شعر مدتی است که در موضوع ابهام شعری متوقف شده و از نظر من این توقف خیلی توقف لازم و مهمی است. که در طی آن مسئله تعریف یا گوهر شعر طرح می‌شود و می‌شود پیرامون آن به اندیشه ورزی پرداخت. من در این برنامه ها توضیح دادم که ذهنیت آدمی از دو پاره حس و عاطفه تشکیل می شود و هیچ تجربه ای از جهان خارج ما نیست که با عواطف ما که در مغز ما پروریده می‌شوند در نیامیزند و تبدیل به یک ملغمه قابل ادراکی به نام احساس نشود. یعنی ما یک حس داریم، یک عاطفه داریم و این دوتا با هم قاطی که می شوند، احساس بدست می آید. یعنی هرگاه که تجربه های خودمان را به یاد می آوریم یا برای دیگران بازگو می‌کنیم، تنها به بیان گزارش خبرهای حواسمان خارج از بدن خودمان اکتفا نمی کنیم، بلکه در عین حال از واکنش های عاطفی خودمان هم شمه ای را بیان می‌کنیم. در واقع کار هنر، گزارش دادن از مجموع این واکنش های عاطفی است و در نتیجه، حس ها و ادراکات کاملا مبتنی بر حواس ما کاری ندارد، بلکه می کوشد که سهم عاطفی تجربه های ما را به دیگران منتقل کند. شاید در این مورد بهتر باشد مثالی بزنم. ما دستمان را روی شعله شمع ای می‌گیریم، آتش شمع روی پوست دست ما تغییراتی را ایجاد می کند که می تواند از گرم شدن تا سوختن تغیر کند، سلسله اعصاب ما تجربه پوستی ما را به مغز ما منتقل می کند، اما در آنجا مغز ما واکنشی را از خودش نسبت به این خبر نشان می‌دهد که به آن می‌گویند عاطفه. مثلا اگر قبلا هوا سرد بوده باشد، مغز ما از این حس گرما شدگی، واکنشی ناشی از لذت بری را نشان می‌دهد، اما ممکن است این تجربه در هوای بسیار گرم اتفاق بیفتد و در نتیجه واکنش عاطفی مغز ما نه لذت، که حتی ناراحتی و نفرت باشد. یعنی یک خبر حسی معین، می تواند به یک احساس خشک بیانجامد یا یک احساس ناخوش را در ذهن ما بربیانگیزد. در این میان زبان برای ایجاد ارتباط بین آدمها آفریده شده، اما گزارش زبان اغلب می تواند به خوبی در سهم حسی تجربه‌های ما تأکید کند. مثلا زبان علم، زبان بیان، تجربه های حسی ما و روابط بین عناصری است که به حسی ما در می‌آیند. حال آنکه بیان سهم عاطفی تجربه های ما امر ساده ای نیست و درواقع شعر برای چنین بیانی آفریده شده. شاعران می کوشند به ما بگویند که در یک تجربه حسی که همه می توانند در آن شریک باشند، آنها چه واکنش عاطفی داشتند. دو جمله را می توانیم در این مورد با هم مقایسه کنیم. یکی اینکه بگوییم رنگ چشم او قهوه ای روشن بود، یکی هم بگوییم چشم او به رنگ چشم آهو بود. اولی یک واقعیت حسی را بیان می کند، اما دومی یک واقعیت عاطفی را. هرچقدر که بیان واقعیت حسی، روشن و صریح است، بیان واقعیت عاطفی پر از ابهام است. مخاطب شاعر می تواند فکر کند که، مگر چشم آهو چه رنگی است که شاعر چشم شخص مورد نظرش را به چشم آهو تشبیه کرده؟ و وقتی می خواهد به این سئوال پاسخ بدهد چه چاره ای دارد جز اینکه به تجربه های شخصی خودش مراجعه کند و رنگ چشم آهو را از مجموعه تجربه های شخصی خودش استخراج بکند. پس شعر بیان سهم عاطفی تجربه های ما است و درنتیجه بیانی مبهم است و چون مبهم است مخاطب و خواننده و شنونده را وامی دارد تا برای رفع ابهام شعر به تجربه های شخصی خودشان مراجعه بکنند. حال می توانیم بر این نکته یک ملاحظه دیگر را هم بیافزاییم، تجربه عاطفی در عین حال و همانطور که عرض کردم تجربه خصوصی است، حال آنکه تجربه حسی، تجربه عمومی محسوب می‌شود. ابر باران زا برای همه باران می آورد. آتش سوزنده، پوست همه را می سوزاند، اما انعکاس همین خبرهای حسی در ذهن هر یک از ما، دنیایی از واکنش های عاطفی موجب می شود که مخصوص تک تک ما هستند. یعنی شعر همیشه از تجربه های خصوصی حکایت می کند و در نتیجه مبهم است و خصوصی است، پس حکم یک راز را دارد که شاعر می آید این راز را در شعر خودش با دیگران در میان می‌گذارد و به آنها می گوید که بیایید و به مدد تجربه های خودتان راز من را باز بکنید و در این همرازی و اشتراک است که لذت ادراک هنری ما به دست می آید و تامین می شود. البته که همه آدمیان دارای تجربه های عاطفی گوناگونی هستند که خواست تک تک آنها است و چون دیگران نمی توانند مستقیما در تجربه های دیگری شریک بشوند، این تجربه ها امر خصوصی محسوب می شوند و در نتیجه برای منی که از روبرو نگاه می کنم، تجربه های راز آمیز می افتد. اما در این میان شاعر آن کسی است که این راز خصوصی خودش را به دیگران عرضه می کند، اما نمی تواند جز صورتی مبهم برای او قائل بشود و در نتیجه به خواننده و مخاطب خودش است که می گوید بیا و راز مرا به مدد رازهای که خودت داری بگشا و باز کن. و این اشتراک در گشایش رازها، همانی است که ما عموما به لذت بردن از هنر نامیدیم. سخنی که فقط از تجربه های حسی ما بگوید، سخنی که در آن خبری از عاطفه های ما نباشد، سخنی که در آن ابهام گوشیدنی وجود نداشته باشد، سخنی که راز آلود نباشد و ما را به گشودن خودش تشویق و ترغیب نکند،. حتی اگر بهترین وزن و قافیه را داشته باشد و منسجم و درست باشد، همچنان شعر محسوب نمی شود. یا می توانیم همه تاریخ، همه جغرافیا، همه حتی فیزیک و شیمی و فرمول های آنان را با وزن و قافیه بیان بکنیم، می توانیم مطالب اخلاقی و تربیتی را به صورت کلمات تکه تکه و نبردبانی زیر هم بنویسیم، اما هیچکدام اینها سازنده یا دارای گوهر شعر نیستند. حال آن که می شود وزن و قافیه را کنار گذاشت، جملات را به صورت نردبانی زیر هم ننوشت، آنها را به صورت پاراگراف های بلندی بنویسیم و در عین حال در آنها از گوهر شعر تزریق بکنیم. عاطفی شان بکنیم، خصوصی و رمز آلودشان بکنیم و در نتیجه مخاطبان را به ضیافتی از لذتهای ادبی دعوت بکنیم. شما به این پاراگراف بلند گوش کنید که نهوزن دارد و نه قافیه، اما بافته ای از عاطفه های رمز آلود است. در روشنایی زیبا در تاریکی زیباست. در روشنایی دوست ترش می‌دارم و در تاریکی دوست ترش می‌دارم. من به خلوت خویش از برایش شعرها می خوانم که از سر احتیاط هرگز بر کاغذی نوشته نمی شود. چرا که چون نوشته آید و بادی به بیرونش افکند از غضب پوست بر اندام خواننده بخواهد درید. این پاراگراف تکه ای از سرود چهارمی است که در کتاب «آیدا در آینه» احمد شاملو در بیان زندگی خودش با آیدا گفته و جالب است که بلافاصله انگار شاملو می‌داند که ممکن است کسانی صدا به اعتراض بلند کنند که آقا این چگونه شعری است که نه وزن دارد، نه قافیه. پس همین پاراگراف را اینطوری ادامه می دهد: از قافیه لعنتی در این شعرها نشانه ای نیست. از آنگونه قافیه ها بر گذرگا هر مصرع .که پنداری حاکمی خُل ناقوس بانانی بر سر پیچی هر کوچه بر گماشته است تا چون رهگذری پا به پای اندیشه های فرتوت پیزوری چرتزنان می‌گذرد پتک به ناقوس فرو کوبد و چرتش را چون چلواری آهار خورده بردرد تا از یاد نبرد که این شهر کیست و خشم خواننده آن شعرها از نبود ناقوس بانان خرگردنی از آن گونه نیست. نیز از آن رو که زنگوله وزنی به گردن در آونگ نیست تا از دراز گوش نثر شناسندش. نیز نه بدان سبب که فی‌المثل شعری از اینگونه را من غزل نامیدم. بهرحال من خودم سالها پیش در اندیشیدن به ماهیت و تعریف و گوهر شعر، یک قطعه ای را نوشتم که کوتاه هم هست و بی مناسبت نمی بینم که برنامه امروزمان را با خواندن آن برای شما به پایان ببرم تا سخنی را که درباره شعر، اما به زبان شعر گفته می شود نیز در این برنامه جای داده باشم. نام این قطعه است، شعر راضی خصوصی است. شعر راز خصوصی است که به رغبت آن را بر همه افشا می کنیم چرا که عشق عمومی ترین رازهای جهان است. عشقم را به شیشه عطری پنهان کردم و خورشید بوی گل و نسیم را به صبحگاه نخستین آفرید. عشقم را بر بالش خسبیدن هایم نهان داشتم و شب خواب شهروندانم را به آتش قوس و قزح مهمان کرد. عشق را به آیینه گفتم و دیوارها به هیاهو، کوچه ها را خبر کردند. شعر را همه بهانه است و بود و من این راز خصوصی را به رغبت بر همه افشا کردم.
